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  چكيده
همواره تعامل و يا توارد فكري ـ اعتقادي در ميان صاحبان انديشه وجود داشته است كه در مقايسه آنها ضمن داشتن 

خداوند است » رؤيت«در الهيات اسلامي و مسيحي، از جمله مباحث مطرح . هايي نيز مشهود است شباهت، تفاوت
در اين پژوهش آراء دو متفكر . پردازي شده است كه از سوي مفسران هر دو كتاب قرآن و انجيل پيرامون آن نظريه

ن است كه همة وجوه نظر در اين دو دين؛ يعني محمد غزالي و توماس آكوئيني، بررسي شده و سعي بر اي صاحب
محصول اين مقاله، قوت بخشيدن به طرح مباحث  .ر دو از ميان آثارشان استخراج و تحليل شوده مشترك و مفارق

 -1 :ميان اديان در حوزة معرفت ديني است؛ البته، با اين توجه كه غزالي و توماس در دو نكتة اساسي ذيل همسانند
به نقش معنويت در حوزة فهم و توجيه هر دو معتقد  -2؛ مي كنندهر دو در اثبات مدعاي خود به نقل و عقل استناد 

هر چند در همسنخ بودن رؤيت اخروي با معرفت دنيوي و امكان وقوع آن در دنيا اختلاف نظر  .معرفت ديني هستند
هر كدام به مناسبت موضوع در متن انجام گرفته است تا خوانندگان محترم روانتر با  نقل شواهد و تبيين .دارند

  .ديدگاهها آشنا شوند
  كليدي هاي هاژو
  .غزالي، توماس، رؤيت خداوند 
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 درآمد
  غزالي و مسأله رؤيت

مــتكلم مســلمان اشــعري  )هـــ 505-450(غزالــي
 مسلك، موضوع رؤيـت را در چنـد اثـر خـود، ماننـد     
الاقتصاد في الاعتقـاد، احيـاء علـوم الـدين و معـارج      

او درصـدد اثبـات امكـان    . القدس طرح كـرده اسـت  
ّ   ست و در واقـع بـه دنبـال رد   رؤيت خدا در آخرت ا

بحـث    وي اين مبحـث را در ادامـه  . نظر معتزله است
كند، زيرا  ذات خداوند و مقدم بر صفات الهي ذكر مي

رؤيت را به جهت صفتي خـارج از ذات حـق يـا بـه     
او ). 1962:37غزالي،(داند  سبب فعلي از افعال او نمي

و  نظر خود را حد وسط و اعتدال دو ديـدگاه افراطـي  
حشويه بـه رؤيـت   . حشويه و معتزله: داند تفريطي مي

در جهت خدا معتقد شدند و لذا به دام تشبيه و اعتقاد 
ــد   ــار گرديدن ــمانيت گرفت ــه جس ــتند  . ب ــا نتوانس اينه

موجودي كه در جهت نباشد را تصور كنند و لذا خدا 
معتزلـه هـم   . را به صفات حادثات موصـوف نمودنـد  

ن جهـت و امكـان رؤيـت    بين داشـت   معتقد به ملازمه
شده و با نفـي جهـت، اصـل امكـان رؤيـت را منكـر       
گرديده، در دام تعطيـل و مخالفـت بـا دلايـل قطعـي      

). 38: همـان (شرعي دالّ بر جواز رؤيت گرفتار آمدند 
وي رؤيت را كشف كامل و به معناي مشاهده و لقـاء  

داند و از آنجا كه انسـان در دنيـا گرفتـار حجـاب      مي
فساني است و براي اكثـر افـراد رهـايي    نفس و امور ن

گردد،لـذا   هـا در دنيـا ميسـر نمـي     كامل از اين حجاب
كنـد و دنيـا را     وقوع رؤيت را موكول به آخـرت مـي  

رؤيت خـدا در  . داند محل آماده شدن براي رؤيت مي
آخرت از جنس شناخت مؤمنان در دنياست و تنهـا از  
جهت شدت و ضعف و كمال و نقصان با آن تفـاوت  

ها بـراي اهلـش    در قيامت است كه همه حجاب. دارد
هـا   تعلـق   برداشته شده و مؤمن راستين فـارغ از همـه  

خواهد توانست به آن حالت انكشاف كامل دست يابد 
  ). همان(ناميم  كه آن را رؤيت مي

  
  توماس و مسأله رؤيت

مـتكلم و فيلسـوف    )م1274-1225(توماس آكـوئيني  
بيروني، از قبيل ثـروت،  كاتوليك، هيچ يك از مزاياي 

قدرت، عزت، احترام و شهرت را موجـب رسـتگاري   
دانــد، چنانكــه كمــالات درونــي اعــم از  انســان نمــي

وي . دانـد  جسماني و نفساني را هم مايه سعادت نمـي 
خداوند، معرفت برهاني و   حتي شناخت بسيط عاميانه

او رسـتگاري  . دانـد  معرفت ايماني را هم كـافي نمـي  
اعتقـاد  بـه   .داند ر در رؤيت خداوند ميآدمي را منحص

او، اين تنها عمل انساني اسـت كـه خـاص اوسـت و     
موجودات ديگر اين جهـان مـادي، شـريك او در آن    

اين عملي است كه مقصـود بالـذّات اسـت و    . نيستند
خود غايتي ندارد تا مقدمة آن محسوب گردد و با اين 

 Pure(عمل است كـه انسـان بـه موجـودات مجـرد      

spirits (كند و بلكه به نوعي موفق به  شباهت پيدا مي
براي انجام ايـن عمـل، انسـان    . گردد شناخت آنان مي

كاملاً خودكفاسـت و كمتـرين نيـازي بـه موجـودات      
بقية افعال انسـان مقدمـة ايـن     ،همچنين. بيروني ندارد

ت ي ـعمل هستند و غايت نهـايي آنهـا، ايـن عمـل رؤ    
ت، مطلـوب  ي ـسلامتي بدن براي كمال ايـن رؤ : است

است؛ چنانكه همة امور مصنوعي زندگي، خود مقدمة 
ديگر لوازم و ضروريات حيات، ناشي . سلامتي هستند

از پاسخگويي به غرايز و اميال نفسـاني اسـت؛ همـان    
. شـوند  اميالي كه توسط فضـايل اخلاقـي كنتـرل مـي    

همچنين ناشـي از شـواغل بيرونـي اسـت كـه لـوازم       
بنابراين، اگر درست . ندزندگي مدني و اجتماعي هست

اشـتغالات آدمـي در     مـه بينـيم كـه ه   دقت شـود، مـي  
ايـن شـهود   . شهود حقيقـت هسـتند    مهخدمت و مقد

مستقيم ذات الهـي  ) Intuition(حقيقت، همان رؤيت 
  ).Aquinas,1905: 3,37(است 
بيان ديگر، سعادت انسان وقتي است كه ديگـر  به 

او بـاقي   نمـودن چيـزي بـراي    تمايل به ديدن و درك
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با ) Power(اي  از طرفي هم كمال هر قوه. نمانده باشد
متعلق . گردد آن قوه تعيين مي) Object(طبيعت متعلق 

، ايـن  )De Anima iii , 6 (عقل چنانكه ارسطو گويد 
موجودات را بشناسـد،  ) Eessence(است كه حقيقت 

پس وقتي عقـل ذات موجـود را شـناخت، بـه كمـال      
  . ستخويش نائل گرديده ا

حال اگر عقل از طريق آثار و معلـولات، علـت را   
بشناسد؛ در واقع ذات علت را نشـناخته اسـت، بلكـه    

عقـل  . تنها وجود داشتن علـت را درك نمـوده اسـت   
برد، اما  انسان از طريق آثار خداوند پي به وجود او مي

با اين شناخت، تمايل او به شـناختن ذات خداونـد از   
انگيز همچنان او را به  ل حيرترود و اين تماي بين نمي

اين تمايـل بـه درك ذات   . دارد پيگيري و تحقيق وامي
 The very(خداوند را رسيدن به خود ذات خداونـد  

Essence of the Frist Cause ( كنـد و از   برطرف مـي
با خداوند اسـت كـه عقـل بـه     ) Union(طريق اتحاد 

فعليت تـام خـود و كمـال و سـعادت خـويش نائـل       
  ). Aquinas,1996: FS, Q3, A8 (شود  مي

گردد كه تومـاس،   معلوم مي ،باري از آنچه گذشت
دانـد كـه آن را    سعادت كامل انسان را در چيـزي مـي  

بخـش   نامد و آرام مي» رؤيت بي واسطة ذات خداوند«
داند، چنانكـه   كامل عطش عقل را چيزي جز اين نمي

لـه  فعليت تام عقل آدمي را تنها با رسيدن به اين مرح
فقط لازم است آثار توماس را بخوانيم « .داند ميسر مي

تا ببينيم كـه بـه خـوبي از رؤيـت ذات الهـي سـخن       
  .)1387:516كاپلستون،(» گويد مي

پس از آنكه مشخص شد هر دو متفكر، معتقد بـه  
اصل رؤيت هستند، بايد به وجـوه اشـتراك و افتـراق    

  :ايشان پرداخت
  

  وجوه اشتراك
  وقوع در آخرت - 1

غزالي و توماس در اين جهت همصدا هستند كـه   
غزالـي  . ظرف زماني اين رؤيت، قيامت است، نه دنيـا 

زندگاني دنيوي حجاب نفس اسـت كـه مـانع    «: گويد
ها مانع ديـدن چشـم    شود؛ همچنان كه پلك رؤيت مي

گردند و به همين دليل، حقتعالي به حضرت موسي  مي
لا «: فرمـود  و بـاز » لـن ترانـي  «: فرمـود ) السـلام  عليه( 

وي در ). 1975:157(اي فــي الــدنيا » تدركــه الابصــار
كند كه خدا در ايـن دنيـا ديـده     جاي ديگر تصريح مي

 الأصـل «: شـود و در آخـرت مرئـي خواهـد بـود      نمي
 و الصـورة  عـن  منزها كونه مع تعالى بأنه العلم التاسع
 و بـالأعين  مرئي الأقطار و الجهات عن مقدسا المقدار
 وجـوه  تعـالى  لقوله القرار دار الآخرة لدارا في الأبصار
 الـدنيا  فـي  يـرى  لا و نـاظرة  ربهـا  إلـى  هناضـر  يومئذ

» الأبصــار تدركــه لا جــل و عــز لقولــه تصــديقا
در ديدگاه غزالي، صفاي نفس در اين ). 1992:1/159(

گـردد و لـذا از    عالم به دليل اشتغال به بدن كاسته مـي 
   ).1962/35غزالي،(شود  رؤيت خداوند محجوب مي

معتقد است كه حصول سعادت كامـل   نيزتوماس  
بـراي   ي كهسعادت. براي انسان در اين دنيا محال است

در آخـرت   انسان، امري ممكن و قابل دستيابي است،
نه در اين دنيا، زيرا سعادت منحصر گرديـد در  است، 

رؤيت ذات الهي و اين امر در اين جهـان بـراي بشـر    
  .گردد ميسر نمي

كند كه ادراكات ما متكي و  ين استدلال ميچن وي 
است و لذا مـا  ) Phantasms(وابستة به تصاوير ذهني 

) Pure spirits(موفق به شـناخت حقيقـت مجـردات    
حال چگونه ممكن اسـت كـه ديـدن ذات    . شويم نمي

است، براي مـا   الهي كه برتر و فراتر از همة فرشتگان
تعمـق و   مـا، ) Mind(همچنين اوج تفكر . ميسر گردد

دربـارة موجـودات روحـاني    ) Contemplation(تأمل 
)Spiritual things (    است كه بيشـتر مجـرد از عوايـق

تواند به مرحلة  جسماني هستند، اما تفكر ما هرگز نمي
توان بـه ايـن    هنگامي مي ،آري. درك ذات الهي برسد
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  مرحله رسـيد كـه كـاملاً از حـواس جسـماني مجـرد       
) Rapture( بود.  

گويـد كـه اگـر     ماس با توجه به اين مطلب ميتو 
ظاهر عبارتي از كتاب مقدس ناظر به رؤيت خداونـد  
در اين دنيا باشد، بايد آن را حمل بـر رؤيـت خيـالي    

)Vision of the phantasy (     يـا نمـود مـادي تجسـم
  .قدرت الهي نمود

به هر حال، با آنكـه فكـر انسـان بيشـتر از همـة       
وانـد تصـويري از خـدا    ت موجودات مادون خـود، مـي  

چنـين معرفتـي كـه      داشته باشـد، امـا در عـين حـال،    
توانـد برتـر از معرفتـي     محصول فهم بشر است، نمـي 

آيـد،   باشد كه از طريق اشياي محسوس به دسـت مـي  
چه آنكه نفس حتي طبيعت و ذات خود را هـم از راه  

ــي   ــوس مـ ــياي محسـ ــت اشـ ــد  درك طبيعـ شناسـ
)Aquinas,1905:3,46..(  

كند كـه آخـرين    گيري مي اس چنين نتيجهلذا توم 
درجة معرفت خداوند كـه در ايـن دنيـا بـراي انسـان      
ميسر است، چيزي فراتر از شـناختن علـت از طريـق    
معلولش نيست و اين سعادت كامل انسان نيست، پس 

رســد  آدمـي در جهــان ديگــر بــه سـعادت كامــل مــي  
)Ibid:3,41-47.(  

  
  نفي رؤيت مادي - 2

در مطالب غزالـي و تومـاس ايـن     داييبا تاملي ابت
رؤيـت   ،گردد كه ايـن دو  نكته به وضوح مشخص مي

حقتعالي را از قبيل ديـدن اشـياي مـادي كـه مسـتلزم      
در ابتداي اين نوشتار، . دانند مقابله و جهت است، نمي

تصريح بـه ايـن مطلـب را از غزالـي در مقـام رد بـر       
رؤيت «: وي در جاي ديگر گويد. حشويه نقل نموديم

حق است؛ بـه شـرط آنكـه از آن، كاملترشـدن ادراك     
خيالي نسبت بـه مـدركي كـه داراي جهـت و مكـان      
مخصوص است، فهميده نشود كه ساحت حقتعالي از 

وي ). 1975:159غزالـي، ( »باشـد  چنين رؤيتي منزه مي

به اين نكته در ضمن استدلال براي اثبات جواز رؤيت 
ــرده اســت    ــاره ك ــز اش ــد ني -1/159 :1992( خداون

1962:40.(  
تومــاس نيــز در جــامع الهيــات بــه ايــن موضــوع 

كتاب مقدس   وي در معناي اين جمله. كند تصريح مي
ــه  ــت   «ك ــده اس ــدا را ندي ــاه خ ــيچ گ ــيچكس ه » ه

كند، ناظر  ز احتمالاتي كه ذكر مييكي ا، )1/18يوحنّا،(
بـــودن ايـــن جملـــه بـــه نفـــي رؤيـــت جســـماني 

)Corporealvision ( اســـت)1996:xp,q92,a1(.  وي
ل بـه بررسـي ايـن مسـأله        در ادامه به صـورت مفصـ

پردازد كه آيا قديسين پس از رستاخيز با چشم سر  مي
گيرد كـه خـدا    خدا را خواهند ديد؟ و چنين نتيجه مي

توانـد   به هيچ وجه نه در اين دنيا و نه در بهشت نمـي 
با چشم سر ديده شـود و يـا بـا حـس ديگـري درك      

ر جاي ديگري هـم ديـدن   ؛ چنانكه د)Ibid:a2(گردد 
اي از  خدا را با بينايي مادي، حواس ديگر و يا هر قوه

  ). fp,q12,a3:1996(كند  قواي حسي نفي مي
  

  رؤيت به معناي شناخت كاملتر - 3
سلبي در معناي رؤيت، بايد بـه    پس از طي مرحله

اثباتي پرداخته شود و منظور اين دو را از رؤيت   جنبه
الي در ضمن بيـان يكـي از   غز. خداوند مشخص نمود

دلايل عقلي براي اثبات امكان رؤيـت، مـراد خـود از    
در باور وي، وقتي حقيقـت  . دهد رؤيت را توضيح مي

كنيم، در آن سه جنبـه را   رؤيت را بررسي و تحليل مي
آيـد، محـل    حالتي كه براي انسان پديـد مـي  : يابيم مي

رؤيت كه چشم است و ديگري متعلـق رؤيـت ماننـد    
اكنون بايد ديـد  . ها قدار و جسم و ساير ديدنيرنگ، م

ركن اصلي در اطلاق كلمه رؤيت، كدام يـك اسـت؟   
محل رؤيت كه اصل در اين تسميه نيست، زيرا چشم 
صرفاً ابزار و محل پديدآمدن اين حالت اسـت و لـذا   
اگر اين حالت ادراكي در هر عضو ديگري مانند قلب 

ؤيـت صـحيح   يا پيشاني هم پديد آيد، اطلاق كلمـه ر 
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است، اما متعلق هم بشخصه ركن اساسي نيست، زيرا 
دخيل در ثبـوت حقيقـت رؤيـت     ،خصوصيات متعلق

نبوده و الاّ رؤيت منحصر در ديدن يك شـيء خـاص   
بلي، چون رؤيت از حالات اضافي است، نياز . شد مي

اليه دارد به مضاف، اليه چه چيزي باشد،  اما اين مضاف
مانـد كـه ركـن اساسـي      قي مـي آنچه با. كند فرقي نمي

رؤيت باشد، همان حالتي است كه براي بيننده حاصل 
گردد و حقيقت آن عبـارت اسـت از نـوعي ادراك     مي

ــل از كمــال و وضــوح بيشــتري   ــه تخي كــه نســبت ب
تفاوتي كه ما هنگام ديدن دوستمان و . برخوردار است

كنيم،  بعد از جدايي از او و تخيل چهره او احساس مي
شود، نيسـت، زيـرا    تي كه در نفس حاصل ميدر صور

صورت ذهني ما از وي در هر دو حالت كاملاً يكسان 
تفاوت صـورت مبصـره بـا    . است، بدون هيچ تفاوتي

صورت متخيله تنها در اين است كه اولـي نسـبت بـه    
ل نـوعي    . دومي اتم، اوضح و اكمـل اسـت   پـس تخيـ

ادراك است كه فوق آن ادراكي است كه در وضوح و 
كشف اتم است و بلكه تكميل تخيـل اسـت و بـه آن    

اما موجوداتي هستند كه ما بـه  . رؤيت يا ابصار گوييم
آنها علم داريم، ولي قابل تخيل نيستند، مانند حقتعالي 
و آنچه كه به دليل فقدان رنگ و مقدار مانند قدرت و 

اين گونه امـور بـراي مـا    . عشق داراي صورت نيست
عقـلاً ممكـن اسـت كـه ايـن      انكشاف علمي دارند و 

وضوح و انكشاف، شدت بيشتري پيدا كند كه مـا بـه   
چنانكه بـه ديـدن كـه نسـبت بـه       ،گوييم» رؤيت«آن 

ــود، رؤيــت   ــل از وضــوح بيشــتري برخــوردار ب تخي
پس رؤيت عبارت است از نوعي ادراك كه . گفتيم مي

حال در موجـودات قابـل    ،اتم و اكمل و اوضح است
ل، نسبت به تخيل، تخيل و در موجودات غيرقابل تخي

ما از حصول اين حالـت بـراي انسـان    . نسبت به علم
هايي مانند مشـاهده، ابصـار،    نسبت به خداوند به واژه

كنـيم و معتقـديم خداونـد     رؤيت و لقاء االله تعبير مـي 
تواند اين حالت را در چشـم خلـق كنـد؛ چنانكـه      مي

ــي،(توانــد در قلــب خلــق نمايــد  مــي  21: 1962غزال
  ).1975:157؛

خواهد بين اعتقاد رايج اشـاعره   غزالي در اينجا مي
مبني بر رؤيت خداوند با چشم سر و تنزيه خداوند از 
جسمانيت جمع كند و لذا گويد كه مهم اصل ديدار و 
لذت آن است، نه محل و ابزاري كه در رؤيـت نقـش   

تواند اين حالت را در پيشـاني،   خداوند مي.كند ايفا مي
البته، بايد به وي . ا هر عضو ديگري قرار دهدقلب و ي

گفت كه اگر اين رؤيت به چشم نباشد كه خـروج از  
محل نزاع است و اگر به چشم باشد، چگونه عضـوي  
مادي با ساختاري كاملا جسماني، موجودي مجـرد را  

تواند با وجود  چشم عضوي است كه تنها مي بيند؟ مي
  . اني را ببيندشرايطي مانند نور و مقابله، شيء جسم

توان گفـت كـه مـراد     اما در تحليل نظر توماس مي
. وي از رؤيت ذات الهي، نوعي شهود عقلانـي اسـت  

كند كه ايـن عمـل، مربـوط بـه حـواس       وي اثبات مي
نيســـــت، بلكـــــه عملـــــي عقلانـــــي اســـــت 

)Aquinas,1996:fs,q3,a4 (   و البتـه مربــوط بـه عقــل
ا كـه  اين معن ـ. Ibid:a).(5نظري است و نه عقل عملي

اي از شناخت است، به وضـوح از سـاير    رؤيت، گونه
وي  ،به بيـان ديگـر  . مطالب وي نيز برداشت مي شود

به عدم حصول رؤيت در اين عالم تصريح كرده است 
همچنين وي تأكيد دارد كه سعادت ). 1905:3,41-47(

ــت     ــي اسـ ــت ذات الهـ ــر در رؤيـ ــان منحصـ انسـ
)1996:fs.q3,a8 .(ران بنام آثار توماس نيز به اين مفس

ژيلسون در مقـام توضـيح رؤيـت    : نكته تصريح دارند
بنابر ايـن، عملـي كـه    «: خداوند از منظر توماس گويد

دهد، بايـد خصـلت نظـري     حيات طيبه را تشكيل مي
داشته باشد، و اين نكته بدين معناست كه ايـن عمـل   

). 1384:647ژيلسون،(» بايد نوعي مراقبه و تامل باشد
سعادت اساساً عبـارت اسـت از   «: ويدكاپلستون نيز گ

شناخت عقلاني و عشق به خداوند كه در اين جهـان  
سـعادت  (و در جهان آخرت ) ناقص عقلاني   سعادت(
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يـــــافتني اســـــت  دســـــت) عقلانـــــي كامـــــل 
  ).1387:512كاپلستون،(

  
  استدلال عقلي -4 

جالب توجه است كه هر دو شخصـيت؛ غزالـي و   
ا بـه دليـل عقلـي    توماس براي اثبات امكان رؤيت خد

يكي از دلايل غزالـي، تحليـل   . رويكردي جدي دارند
حقيقت رؤيت و تعيين ركن اساسي آن اسـت كـه در   

ــد   ــان ش ــي بي ــمت قبل ــر   . قس ــلاوه ب ــل ع ــن دلي اي
نمودن معناي مورد نظر وي از رؤيت، امكـان   مشخص

دليـل ديگـر   . كند عقلي رؤيت خداوند را نيز اثبات مي
ماننـد ديگـر موجـودات،    او اين است كه خداوند هم 

موجود بوده، داراي ذات و حقيقتي اسـت و تفـاوتش   
با ساير موجودات در عدم حدوث و نداشتن صـفاتي  
است كه منجر به حدوث گردد و يا با صفات كمـالي  

بنابراين، هر . او مانند علم و قدرت تناقض داشته باشد
ساير موجودات صحيح و صادق باشـد، در    چه درباره
ند هم صحيح و صادق است، مگـر اينكـه   مورد خداو

رؤيت به معناي پيشـين  . به تفاوت مذكور منجر گردد
آورد و لذا عقل حكم  چنين محظوري را به دنبال نمي

شاهد اين ادعا صحت تعلق علـم  . كند به جواز آن مي
به حقتعالي است كه مورد اتفاق است و محظوري هم 

شود  مييعني نه موجب تغييري در ذات واجب  ؛ندارد
كند و نه با صـفات واجـب    و نه دلالت بر حدوث مي

تناقضي دارد و ما هم بيان كرديم كه رؤيت هم نـوعي  
ــت   ــم اس ــي،(عل ــي  ). 1962:19غزال ــع، غزال در واق

خواهد بگويد همان گونه كه ما بـه خداونـد علـم     مي
داريم، بـدون آنكـه داراي صـورت و كيفيتـي باشـد،      

ون آنكـه محظـور   توانيم وي را رؤيـت كنـيم، بـد    مي
  .داشتن صورت و كيفيت پيش آيد

توماس نيز با مقدماتي كه به برخـي پيشـتر اشـاره    
خواهد امكان و بلكه ضرورت رؤيت خداوند  شد، مي

افعال   همه: مقدمات وي از اين قرارند. را اثبات نمايد

). fs,q1,a1 :1996(انساني بايـد بـراي هـدفي باشـند     
 .)Ibid:a4( يي اسـت زندگاني انسان داراي هدفي نهـا 

زمـان چنـد هـدف نهـايي       انسان محال است كه هـم 
همه اميال انسان باالضروره در  ).Ibid:a5(داشته باشد 

ها  همه انسان). Ibid:a6(راستاي آن هدف نهايي است 
). Ibid:a7(داراي هدف نهايي واحد و يكساني هستند 

اين هدف نهايي امـوري از قبيـل كمـالات بيرونـي و     
ايــن هــدف نهــايي بــا ). Ibid:fs,q2(يســت درونــي ن

ايـن هـدف نهـايي    . آيد كمالات مخلوق به دست نمي
طلبي انسان كـاملا   شود كه عطش كمال وقتي تأمين مي
اين هدف بايد كمال مطلق باشد؛ يعنـي  . سيراب گردد
اي از كمال دارند، نـه   همه ممكنات بهره خداوند، زيرا
عادت انسان پس تنها خداوند است كه س. كل كمال را

ــي    ــوب م ــايي او محس ــت نه ــدف و غاي ــود  و ه ش
)Ibid:a8 .( عطـش كمـال طلبـي را     ،شناخت عاميانـه

كند، زيرا ناقص، مبهم و خطاپـذير اسـت    سيراب نمي
شناخت برهاني هم همگاني، عـاري از  ). 1905:3,38(

). Ibid:39(خطــا و موجــب يقــينِ ضــروري نيســت  
دارد تـا  شناخت ايماني نيز بيشتر به شـنيدن شـباهت   

دهـد،   ديدن و عطش آدمي به دانستن را تسـكين نمـي  
كند، زيرا انسـان مايـل اسـت بـه      بلكه آن را تهييج مي

انسان ). Ibid:40(متعلق ايمانش وقوف كامل پيدا كند 
توانـد ذات الهـي را چنانكـه هسـت،      در اين عالم نمي

اين مطالب، ضـرورت    نتيجه). Ibid:46(رؤيت نمايد 
  .خداوند در آخرت است  واسطه رؤيت بي

  
  استدلال نقلي - 5

وجه اشتراك ديگر غزالي و توماس تمسك هر دو 
به متون ديني است كه تنها به ذكـر نمونـه و مثـالي از    

غزالـي معتقـد اسـت كـه     . گـردد  هر دو نفر بسنده مي
آنقدر نصوص ديني در مـورد رؤيـت حقتعـالي زيـاد     

توان گفت مسلمانان صدر اسـلام همگـي    است كه مي
انـد و   نمـوده  از خداوند لذت ديدن وي را طلـب مـي  
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انتظار رؤيت قطعاً از اعتقـادات ايشـان بـوده اسـت و     
بودن چنين تقاضا و انتظـاري را هـم، از گفتـار     صحيح

فهميـده  ) وآلـه  عليـه  االله صـلي (صريح و حالات پيـامبر  
وي درخواسـت رؤيـت از   ). 1962:22غزالـي، (بودند 

تـرين   را از مهـم  )السـلام  عليه(جانب حضرت موسي 
داند؛ زيرا  دلايل و صريح در اثبات مدعاي خويش مي

پيامبري كه كليم الهي است، از خدا طلب امـر محـال   
توان گفت كه پيامبر الهي جاهل  همچنين نمي. كند نمي

به عبارت ديگـر،  . بودن تقاضايش بوده است  به محال
اگر رؤيت مسـتلزم جسـمانيت باشـد و نفـي جهـت      

تعالي ملازم با نفي امكان رؤيت باشد، يا داشتن از حق
بايد قائل بـه جسـمانيت   ) السلام عليه( حضرت موسي 

دادن آن بـه   بود كه ايـن كفـر اسـت و نسـبت     حق مي
پيامبرالهي نارواست و يا بايد ايشان جاهـل باشـد بـه    

تـوان   اين مطلب كه آنچه داراي جهت نيست را نمـي 
پيـامبر در  ديد كه اين هم نسبت دادن جهل اسـت بـه   

ــت    ــرين رؤي ــه منك ــوعي ك ــه(موض آن را از ) معتزل
  .دانند بديهيات مي

اما اگر كسي بگويد كه اين آيه از جهـت ديگـري   
كند، زيرا اولاً تقاضاي حضرت  ادعاي غزالي را رد مي

رؤيت در دنيا بود و چگونه پيـامبر  )السلام عليه(موسي
خدا چيزي كه در دنيـا تحقـق پـذير نيسـت را طلـب      

ثانياً حقتعـالي در پاسـخ بـه ايـن درخواسـت      . ندك مي
هرگز مرا نخواهي ديد و رؤيت را مطلقـاً نفـي   : فرمود

. كننـد  هـا او را درك نمـي   چشـم : فرمود و ثالثاً فرمود
اولاً حضــــرت : گويــــد غزالــــي در پاســــخ مــــي

چيزي را خواست كـه فـي نفسـه    ) السلام عليه(موسي
و ايـن  دانست  ممكن است، ولي زمان وقوع آن را نمي

كند، زيرا انبيا اطلاعشان از غيب به  مشكلي ايجاد نمي
اي است كه به ايشان داده شده و آن هـم بسـيار    اندازه

ــدا      ــامبري از خ ــت پي ــن اس ــه ممك ــت؛ چنانك نيس
شدن بلايي را در زماني بخواهـد كـه در علـم     برطرف

الهي رفعش در آن زمان خاص مقدر نشده باشد؛ ثانيـاً  

كنـد،   ؤيت در دنيا را نفي ميجواب لن تراني، طلب ر
كند كه حتـي   غزالي اضافه مي. نه رؤيت در آخرت را

رؤيت در آخـرت را  ) السلام عليه(اگر حضرت موسي 
هم طلب كرده بود، و جواب لن تراني شنيده بود، اين 

شد، زيـرا در آن صـورت    آيه دليل بر عدم رؤيت نمي
فقط براي ايشان نفي شده بود نه به صورت عمومي و 

علاوه بـر آن بايـد گفـت كـه حتـي در آن      . براي همه
كـرد؛ ثالثـاً    بودن رؤيت را اثبات نمي حالت هم، محال

كنند، يـا   ها او را درك نمي منظور از اينكه فرمود چشم
تواننـد كـاملاً او را احاطـه     ها نمـي  اين است كه چشم

توانـد از همـه    كنند و مانند رؤيت اجسام، رؤيت نمي
لاتدرك به معناي لا تحيط (گردد جوانب به او محيط 

، و يـا ماننـد آيـه لـن ترانـي مـراد ديـدن در        )شود مي
  ).1962:23غزالي،(دنياست كه نفي شده است 

توماس نيز در لابـلاي مباحـث خـود از جمـلات     
ي رؤيت است، استفاده  كتاب مقدس كه ناظر به مسأله

تنها خداوند است كه داراي كمـال  : وي گويد. كند مي
و لذا تنها اوست كه مي تواند ايـن طلـب    مطلق است

ذاتي انسان را تأمين نمايـد و جـان تشـنة كمـال او را     
كتاب مقـدس بـه   ). fs, q2,a8 :1996(سيراب گرداند 

اوست كه جان تـو را بـه   « :همين مسأله اشاره مي كند
  ).103/5مزاميرداود، ( »كند چيزهايي نيكو سيرمي

ه آنچـه  كنـد ك ـ  توماس از اين جملـه اسـتفاده مـي   
كنـد، رؤيـت    طلبي انسان را سـيراب مـي   عطش كمال

اين همـان نتيجـه مهمـي     .خداوند است، نه چيز ديگر
است كه توماس بـراي رسـيدن بـه آن مقدمـه چينـي      

سعادت آدمي منحصراً بـا خداونـد بـه دسـت     : ندك مي
تواند سعادت انسـان و   آيد و هيچ چيز ديگري نمي مي

جـا كـه تومـاس    از آن. غايت نهايي او محسوب شـود 
معتقد است ذات خداوند قابل رؤيـت بـراي عقـل از    

ــت      راه ــوق، نيس ــود مخل ــراي موج ــن ب ــاي ممك ه
گيـرد كـه اگـر سـعادت      ؛ لذا نتيجه مـي )1905:3,49(

ماند جـز اينكـه    انسان در اين رؤيت است، راهي نمي



  
  

 1389زمستان،چهارمسال اول، شماره)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /108

 

عقل بايد خداوند را در ذات خداونـد ببينـد،   : بگوييم
تعلق ديدن باشـد و هـم   اي كه ذات الهي هم م به گونه

واسـطه   بـي ) Vision(توماس اين شهود . طريق ديدن
داند كه كتاب مقدس بـه مؤمنـان    خداوند را همان مي

  :وعده داده است
اكنون در آيينه به طور معمـا مـي بينـيم، لكـن آن     «

بـه اعتقـاد او،   ). 13/12قرنتيان اول، (» وقت رو به رو
خـدا   ،بينـيم  همان گونه كه ما يكديگر را رو در رو مي

كند كه ايـن   او بيان مي ،البته. را رو در رو خواهيم ديد
ديدار با حواس مادي نيست، زيرا خداونـد جسـماني   

با تحقق اين ديـدار، مـا بـه طـور اسـتثنايي و      . نيست
او شــده و در بهجــت ) Assimilate(غريبــي هماننــد 

)Happiness (گـرديم، همـان بهجـت و     مـي  او سهيم
سروري كه او به واسـطه آن ذات خـود را ادارك مـي    

  :لذا گفته شده است كه. نمايد
چون او ظاهر شود، مانند او خواهيم بود، زيرا او «

رسـالة اول يوحنـا،   (خـواهيم ديـد    ،را چنانكه هست
3/2(«.  

من بـراي  «: گويد در جاي ديگر آمده كه مسيح مي
دهـم؛ چنانكـه پـدرم بـراي مـن       لكوتي قرار ميشما م

مقرر فرمود تا در ملكوت من از خوان من بخوريـد و  
اين خـوردن  : گويد توماس مي» ).22/29لوقا، (بنوشيد 

و آشاميدن نبايد به معناي مادي فهميـده شـود؛ بلكـه    
) Winsdom(تنعم بر سر خـوان معرفـت و حكمـت    
د كه خـدا  برن خداست و آنها از همان بهجتي لذت مي

بينند همان گونه كه او خود را  هم؛ يعني خداوند را مي
توماس در موارد ديگري نيز از ). 1905:3,51(بيند  مي

  .كند كه خواهد آمد كتاب مقدس استفاده مي
  
  رويكرد- 6

ــأله  ــاس در بررســي مس ــي و توم ــت،  غزال ي رؤي
رويكردي عقلي ـ نقلي دارند و به ديگـر عبـارت، بـا     

ايـن  . اند گيري پرداخته مي به نتيجهروش فلسفي ـ كلا 

اند و  هر دو به نوعي به تاويل نصوص ديني دست زده
هاي فلسـفي و كلامـي خـود از     فرض هر كدام با پيش

هر چند ظواهر عبارات كتـب  . اند متون ديني بهره برده
كند، ولـي از   مقدس هر دو ديدن خداوند را اثبات مي

خداوند و  آنجا كه هم غزالي و هم توماس جسمانيت
نماينـد   دانند، سعي مي در جهت بودن وي را محال مي

اي تفسير و تاويل نماينـد كـه    كه اين ديدن را به گونه
البته، توماس گـاهي بـه   . به مانع مذكور برخورد نكنند

شود و گاهي  عنوان فيلسوف نيز وارد بحث رؤيت مي
به عنوان متكلم، بدون اينكه به وضوح بـه ايـن تغييـر    

  ).1387:513كاپلستون،(ند اشاره ك
  

  اقتضاي طبيعت  - 7
  مشــترك ديگــر در تلقــي ايــن دو از مســأله  نكتــه

رؤيت اين است كـه تمايـل بـه رؤيـت ذات الهـي را      
غزالي تنها در يك مـورد  . دانند مقتضاي طبع انسان مي

 «: اي گذرا به اين مطلب دارد؛ با اين عبارت كـه  اشاره
 ـ محيل لا فإنه محال غير ذلك إن  دليـل  العقـل  بـل  هل

» لـــه الطبـــع اســـتدعاء علـــى بـــل إمكانـــه علـــي
رؤيـت را نفـي     وي ابتدا اسـتحاله ). 1962:22غزالي،(

كنـد و در آخـر    كرده سپس امكان عقلي آن را بيان مي
گويد كه عقل دلالت دارد بر اينكه رؤيت باريتعالي  مي

ي وي به همان حالت  اشاره. مطلوب طبع انسان است
و عطش او براي بيشـتر فهميـدن و    جويي انسان كمال

شناختن است كـه در مـورد معرفـت ذات خداونـد و     
به نظر غزالي اين حالـت را  . صفاتش هم مصداق دارد
يـابيم كـه خواسـتار وضـوح      ما بالضروره در خود مي

همه معلومات غير قابـل تخيـل اسـت     بيشتر در مورد
  ).همان(

توماس نيز از ميل طبيعـي انسـان بـه رؤيـت ذات     
ايـن مطلـب بـه خـوبي از بـين      . گويد هي سخن ميال

كنـد   مقدماتي كه وي براي تقرير ادعاي خود طرح مي
و قبلاً ذكر شد، مشـخص اسـت و نيـازي بـه تكـرار      
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در اينجا فقط به دو نقل قول كوتاه از كاپلستون . ندارد
وي نظـر  . كنـيم  كه مؤيد ادعـاي ماسـت، بسـنده مـي    

اي نيـل بـه آن   آدمي بـر «: كند توماس را چنين ذكر مي
رؤيت داراي ميلي طبيعي اسـت، چـون بـالطبع مايـل     

 »؛ يعني ماهيت علت اولي را بشناسد است كه آن ذات
فقـط  «: و در جاي ديگر گويـد )1387:513كاپلستون،(

) تومـاس (رسد كه وقتي اين فرض به نظرم معقول مي
در جامع علم كـلام و جـامع در رد گمراهـان از ميـل     

گويد، دقيقاً نـه بـه    د سخن ميطبيعي به رؤيت خداون
، بلكه به عنوان تركيبي از الهيـدان و  »فيلسوف«عنوان 

گـرفتن نظـام فراطبيعـي و     فيلسوف؛ يعني با مفـروض 
فرض، سـخن   هاي تجربي در پرتو آن پيش تفسير داده

  .)518:همان(» گويد مي
  

  نسبت شناخت دنيايي به رؤيت اخروي - 8
ن مسـأله  غزالي در هر سه كتاب خـود كـه بـه اي ـ   

پرداخته است، اين امر را به وضوح و صـراحت بيـان   
نموده كه رؤيـت خداونـد در آخـرت، از شـفافيت و     
قوت بيشتري نسبت به شناخت اين دنيايي برخـوردار  
است و چنانكـه گذشـت اتـم، اكمـل و اوضـح از آن      

همين (شان به شدت و ضعف است  پس نسبت. است
  ).3ش  نوشتار،

وي حـداكثر  . ب اقـرار دارد توماس نيز به اين مطل
شناختي را كه انسان در اين دنيا نسبت به خداوند پيدا 

شـناختن علـت از طريـق معلـولش      كند، از مقولـه   مي
است و هنـوز كامـل   » برهان انّ«داند كه همان مفاد  مي

ــت  ــ. )1905:3,47(نيس ــا از راه  وي معتق ــت م د اس
رسيم، بلكـه بـه    استدلال به شناختن چيستي خدا نمي

در  .)Ibid:3,39(رسـيم كـه خـدا چـه نيسـت       ين ميا
حالي كه مطلوب ما شناختن اين است كـه خـدا چـه    

در . شـود  هست و اين با رؤيت در آخرت حاصل مـي 
واقع، توماس بر اين باور است كه ما در اين عـالم بـه   

كنـيم، در حـالي كـه در     خداوند علم حصولي پيدا مي

، بـه شـرحي   يابيم، البته آخرت به او علم حضوري مي
به ديگر عبارت، اينجا تصـوير ذهنـي   . كه خواهد آمد

شويم و آنجا خود او را چنانكه  علت اولي را واجد مي
البته، بايد توجه كرد كه . هست، مشاهده خواهيم نمود

ريشة چنين اعتقادي ناشـي از فقـرات كتـاب مقـدس     
  : است
چون او ظاهر شود، مانند او خواهيم بود، زيرا او «

رسـالة اول يوحنـا،   (» خـواهيم ديـد   ،كه هسترا چنان
3/2(.  

 
  همگاني نبودن رؤيت - 9

غزالي معتقد است كه رؤيت خداونـد در آخـرت   
ر نخواهـد شـد و ايـن امتيـاز       همه انسان براي ها ميسـ

  مخصوص عارفان است، زيرا معرفت در دنيا به منزلـه 
درخت برآمـده از آن،    بذري است كه در آخرت ميوه

ود و طبيعي است كسي كـه در اينجـا   رؤيت خواهد ب
چيزي نكاشـته اسـت، در آنجـا چيـزي درو نخواهـد      

بنابراين، كسي كه در دنيـا خداونـد را نشـناخته    . نمود
است و لذت معرفت وي را نچشيده باشد، در آخرت 

جمال خداونـد و لـذت نظـر بـه او نصـيبش        مشاهده
  ).1992:4/456(نخواهد شد 

ــد    ــت ذات خداون ــز رؤي ــاس ني ــومي توم را عم
وي در پايان پاسخ به اين سؤال كه آيا عقول . داند نمي

: گويـد  توانند ذات الهي را ببينند؟ چنين مـي  ممكن مي
 (بايد پـذيرفت كـه مقدسـين يـا همـان سـعادتمندان      «

(Blessed وي در جاي  .»ذات خداوند را خواهند ديد
ديگري در پاسخ به اين پرسش كه آيا هر انساني ميـل  

دارد كـه گـاهي مـراد از     دارد؟ اظهار مـي به رستگاري 
هـاي   همه خواسـته  رستگاري، معناي عام آن است كه

انسان برآورده شده و ديگـر انسـان عطـش خواسـتن     
خوب، اين مطلوب هر كسي است كه به . نداشته باشد

خير كامل برسد، اما گاهي منظور از رستگاري معنـاي  
خاص آن است كه چگونـه آدمـي بـه چنـين حـالتي      
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هـا ايـن را    دانـيم كـه همـه انسـان     مـي . يابد مي دست
دانند كه عطش كمال جويي آدمي را، فقط رؤيـت   نمي

كند و طبيعـي اسـت كـه كسـي      ذات الهي سيراب مي
پس نتيجـه  . داند، تمايل ندارد نسبت به چيزي كه نمي

ها ميل بـه رؤيـت ذات الهـي     همه انسان گيريم كه مي
ا كـه تومـاس   همچنـين آنج ـ ). Ibid:fs,q5,a8(ندارند 

درباره تفاوت افراد در رؤيـت خداونـد صـحبت مـي     
آيد كه  مي كند، تأكيدهاي مكرري از فحواي كلامش بر

ايـن  ). Ibid:fp,q12,a6(دانـد   رؤيت را همگاني نمـي 
گردد  مطلب از ديگر مواضع كلام وي نيز برداشت مي

)1905:3/59,60,62.(  
  تفاوت افراد در رؤيت -10

آخـرت موفـق بـه رؤيـت      همه افرادي كـه در  آيا
شوند، رؤيتشان يكسان است؟ پاسخ غزالي  خداوند مي

بـه نظـر غزالـي از    . و توماس به اين سؤال منفي است
معرفـت اسـت و معرفـت هـم       آنجا كه رؤيت، ميـوه 

داراي درجات متفاوتي است، پس هـر قـدر معرفـت    
شخص بيشتر باشد، تجليّ حقتعالي هم براي او بيشتر 

تفاوت و اخـتلاف تجلـي در   «: يدوي گو. خواهد بود
ها، ماننـد تفـاوت    مقايسه با تفاوت و اختلاف معرفت

هاست و بـا زيـادي،    درختان در مقايسه با تفاوت بذر
كمي، خوبي، قوت و ضعف آن به يقين تفـاوت پيـدا   

ــي ــد م ــي،(» كن ــا ضــعف  ). 4/456: 1992غزال ــس ب پ
تــر  معرفـت، تجلـّي و در نتيجـه رؤيــت هـم ضـعيف     

هر چه معرفـت قـوت و شـدت گيـرد،     خواهد بود و 
  .رؤيت هم بهتر و قويتر خواهد بود

 قابل ذكر است كه رؤيت به معناي تجلـي نيسـت،  
كنـد و بنـده    حقتعالي جلوه مي .ولي با آن ارتباط دارد

پس تجلي فعل حق   گردد، به ديدار اين جلوه نائل مي
تجلـي حـق دائمـي و داراي     .است و رؤيت فعل بنده

مشروط بـه   است، ولي رؤيت بنده،مراتب و درجات 
عدم حجاب است و لذا غزالـي رؤيـت را كـه كمـال     

كنـد كـه حجـب     موكول به آخرت مي داند، كشف مي

وي مشاهده يا كشف ناقص  .كاملاً برطرف شده باشد
  .داند دنيايي را رؤيت نمي

اما توماس بر اين باور است كه سـعادت متضـمن   
رسيدن بـه او   غايت نهايي؛ يعني خدا و: دو چيز است
در مـورد اول تفـاوتي بـين    . بردن از وي و ديگر لذت

افراد نيست، زيرا خدا يكي است و براي همه يكسان، 
اما در مورد دومي افراد متفاوتند و ممكن است كسـي  
نسبت به ديگري از مشاهده خداونـد لـذت بيشـتري    

وي در ديگر جاي با صراحت ). fs,q5,a2:1996(ببرد 
ه در بين كسـاني كـه بـه رؤيـت ذات     دارد ك اظهار مي

تر از بقيـه خداونـد را    شوند، برخي كامل الهي نائل مي
تـر از آنـان    كننـد و در نتيجـه سـعادتمند    مشاهده مـي 

  ).Ibid:fp,q12,a6(هستند 
  

  وجوه افتراق
با وجود موارد متعدد، همسـان در تلقـي غزالـي و    

رؤيـت ذات الهـي كـه بـه اختصـار        توماس از مسـأله 
. شـود  هايي هم بين تفكرشان ديده مي فاوتگذشت، ت
ها گاهي بدين صـورت اسـت كـه هـر دو      اين تفاوت

اند، اما متفـاوت و گـاهي ايـن گونـه      اظهار نظر نموده
است كـه يكـي متعـرض شـده و ديگـري مسـكوت       

  .گذاشته است
  

  تفاوت ماهوي دو نوع شناخت - 1
درست است كه هر دو رؤيت را نـوعي شـناخت    
د، اما تصـويري كـه تومـاس از رؤيـت     دانن تر مي كامل

كند، چيزي شبيه فنـاي فـي االله اسـت كـه در      ارائه مي
عرفان اسلامي مطرح است، لذا شايد بتوان گفـت كـه   
رؤيت نزد توماس هر چند نسبت به شـناخت دنيـايي   
از شدت، قوت و وضوح بيشتري برخوردار است، اما 
با آن تفـاوت مـاهوي دارد و از يـك سـنخ شـناخت      

در واقع به اعتقاد وي، در آخرت ذات خداوند . دنيستن
شـود و ايـن امـر ممكـن      چنانكه هست، شـناخته مـي  
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پس در حقيقـت،  . نيست، مگر با خداگونه شدن انسان
اين مطلب بيانگر تفـاوت  . بيند خداست كه خود را مي

ديگري هم در تفكر اين دو هست كه ما پـس از ذكـر   
  .آوريم آن، شواهد هر دو را مي

رؤيت با قواي طبيعي و نياز به اشراق   حالهاست - 2
  الهي 

در ديدگاه توماس، قواي طبيعي انسان براي رؤيت 
ذات الهي كافي نيست و لذا بـراي تحقـق رؤيـت در    

در . آخرت، دخالت خود خداوند اجتناب ناپذير است
توانـد خداونـد    حقيقت، هيچ كس به خودي خود نمي

اند ذات خـود را  تو را ببيند و اين تنها خداست كه مي
عقـل بايـد خداونـد را در خـود     . چنانكه هست، ببيند

اي كه ذات الهي هم متعلق  ذات خداوند ببيند؛ به گونه
دارد كه  توماس بيان مي .ديدن باشد و هم طريق ديدن

توانايي طبيعي موجود ممكن براي اين مقصود، كـافي  
تـري   و كارساز نيست، زيرا موجودي كه در رتبة پايين

تواند به موجود بالاتر خود احاطه پيـدا   دارد، نمي قرار
موجود بـالاتر مقـدمات و لـوازم ايـن      مگر اينكه ،كند

  . هاي آن را فراهم آورد ديدار را انجام دهد و زمينه
ديگر، ديدن خداوند در خداوند ويژگي عبارت به 

خاص طبيعت الهي است و به بيان ديگر، تنها خداوند 
ا آن گونه كه هست، ببينـد و  تواند خود ر است كه مي

تواند از اين ويژگي خـاص   لذا هيچ جوهر عاقلي نمي
مگـر بـه واسـطة فعـل الهـي كـه آن        ،برخوردار گردد

  .جوهر عاقل را تعالي بخشد
همچنين براي ديدن ذات الهي بايد از همه حـدود  
در هر طبيعت ممكني فراتر رفت، زيـرا در خـور هـر    

ذات خـود و  جوهر عاقل ممكنـي اسـت كـه مطـابق     
روش خاص خود ادراك نمايد، در حالي كه مـا قـبلاً   
گفتيم كه به اعتقاد تومـاس، رؤيـت ذات خداونـد بـه     

هاي ممكـن بـراي موجـودات ايـن      هيچ يك از روش
در كتاب مقـدس   ،به همين جهت. جهان ميسر نيست

فـيض الهـي، حيـات جـاوداني     «: گفته شده است كـه 

همانا در رؤيت  سعادت انسان) 6/23روميان، (» .است
خداوند است كه حيات جاوداني ناميده شده اسـت و  

 Grace of(به آن هم فـيض خداونـد    تنها راه رسيدن

God (     است، زيرا چنـين رؤيتـي خـارج از توانـايي و
مگـر بـه    ،قدرت ماست و دستيابي بدان محـال اسـت  

ــد     ــب خداونـ ــاص از جانـ ــوهبتي خـ ــطه مـ واسـ
)1905:3,52.(  

ه، نتيجـة بحـث خـود را    توماس با بيـان دو مقدم ـ 
  :كند مطرح مي

نمـي توانـد صـورت چيـز      صورت يك شيء -1
مگر بـه واسـطة بهـره منـدي از نـوعي       ،ديگري شود

  شباهت به آن؛
ذات الهي، صورت معقـول متناسـب بـا عقـل      -2

الهي است، زيـرا فهـم، وسـيلة فهـم و آنچـه فهميـده       
لذا محـال اسـت كـه    . شود، در خداوند يكي است مي

د، صورت معقـول بـراي موجـود ممكـن     ذات خداون
اي از  عاقلي شود، جز اينكه آن موجود ممكن به گونه

  .شباهت به خداوند بهره مند گردد
همچنين وقتي دو چيز متحد گردند، بايـد در هـر   

 ،بر اين اساس .دو و يا حداقل در يكي تغيير رخ دهد
هنگــام ديــدار رو در روي عقــل امكــاني بــا ذات     

ت الهي به نوعي با آن متحـد گـردد،   خداوند،يا بايد ذا
ولي مي دانيم كه تغيير در ذات الهي محال است و لذا 
بايد اتحاد از راه نوعي تغيير در عقل امكـاني حاصـل   
گردد، تغييري كه بايد گفـت نـوعي اكتسـاب جديـد     

)New acquisition ( البتـه . در آن عقل امكاني اسـت، 
ول بـه  بايد توجه داشت كه معرفت مـا بـه امـور معق ـ   

ما اسامي معرفت حسـي  . واسطة امور محسوس است
بـريم، لـذا از    را هم در مورد معرفت عقلي به كار مـي 

كنـيم و چـون رؤيـت     معرفت عقلي به ديدن تعبير مي
حسي بدون نور امكان پذير نيست، از آنچه كه ديـدن  

كنيم و ايـن   سازد نيز تعبير به نور مي عقلي را ميسر مي
بـه وسـيله آن موجـود عاقـلِ      همان وضعيتي است كه
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گـردد و   ممكن، موفق به رؤيت عقلاني ذات الهي مـي 
 Light of(به آن اشراق نور الهي يا نور فـيض الهـي   

glory (ــي ــم    مـ ــود و علـ ــون وجـ ــوييم، و چـ  گـ
)Understanding ( در خداوند يكي است و علت علم

همة موجودات نيز اوست، از خداوند تعبيـر بـه نـور    
آن نور حقيقي بود كه هر انسـاني را كـه   او «: اند نموده

يـا  » )1/8يوحنا،(آيد، منور مي گرداند  به اين جهان مي
  ).1/5رسالة اول يوحنا، (» خداوند نور است«

خلاصه اينكه در منظر توماس براي سعادت كامل، 
واسطه ذات خداوند لازم است و از آنجا كه  رؤيت بي

ست، پس جز خداوند، ديگري قادر بر چنين رؤيتي ني
ــه   ــه گون ــان ب ــد انس ــون    باي ــود و چ ــدايي ش اي خ

شدن خارج از توان طبيعي انسـان اسـت، بايـد     خدايي
فيض الهي كه همان اشراق نور خداونـدي اسـت، بـه    

  ).1905:3,53(مدد انسان آيد 
  

  محال بودن رؤيت در دنيا
توان تفاوت ديگري هم اسـتفاده   از مطالب قبل مي

توماس ظـرف زمـاني   كرد و آن اينكه گرچه غزالي و 
داننـد، امـا بـه نظـر غزالـي       رؤيت را عالم آخرت مـي 

هـا   رؤيت در دنيا براي اكثريت قريب به اتفـاق انسـان  
امكان وقوعي ندارد، ولي عقلاً محال نيسـت، ولـي از   

شـود كـه تحقـق     سخنان توماس چنين برداشـت مـي  
غزالـي در  . رؤيت مورد نظر وي در دنيا محـال اسـت  

عدم وقوع رؤيت در دنيا را تيرگي دليل  القدس معارج
روح اكثـر قريـب بـه اتفـاق     ) هرچند كـم ( و كدورت

داند و لذا نياز به تطهير و تزكيه دارند كـه   ها مي انسان
امـا وي گروهـي را كـه در    . در آخرت انجام مي شود

: كنـد  اند، اسـتثنا مـي   همين دنيا به نهايت كمال رسيده
بـه  ... اند  وتمگر نفوسي كه منغمس در تامل در جبر« 

درستي كه برخي از نفوس و عقول بشري مفطـور بـر   
 »تجرد هستند كه اينان مبـدأ و معادشـان يكـي اسـت    

آيـد كـه    مـي  از اين كـلام وي بـر  ). 1975:157غزالي،(

رؤيت خداوند در دنيا غير ممكن نيسـت، ولـي بـراي    
  .افتد اغلب آدميان اتفاق نمي

ن بـاور  اما توماس چنين نظري ندارد، زيـرا بـر اي ـ  
است كه ما از طريق قواي ادراكي خـود در ايـن دنيـا    

توانيم جواهر مجـرده را بشناسـيم، حـال چگونـه      نمي
ممكن است ذات الهي كه بسيار بالاتر از ايـن جـواهر   

وي معتقـد اسـت نفـس،    ). 1905:3,47(است، ببينيم؟
تواند در اين عالم  حتي خود را نيز چنانكه هست، نمي

وي بـا  ). Ibid:46 (ذات الهـي   بشناسد تا چه رسد به
دارد كـه خداونـد چنانكـه هسـت،      صراحت اعلام مي

شود، مگـر اينكـه از زنـدگاني     توسط انسان ديده نمي
فاني جدا گردد، زيرا نـوع شـناخت وابسـته بـه نـوع      
شناسنده دارد و نفس مـا تـا وقتـي در ايـن دنياسـت،      

اي جسماني است و طبيعي است كـه فقـط    داراي ماده
اراي صورت و ماده و يا آنچه از طريق چنين موجود د

اكنون واضح . صورتي قابل شناسايي است، را بشناسد
است كه ذات خداوند از طريق هيچ صورت مخلوقي 
قابل شناختن نيست و چنين معرفتي نيز رؤيـت خـدا   

پس ديدن خداوند در اين دنيـا  . چنانكه هست، نيست
 د آن،شـاه . براي نفس انسان به طور كلي محال است

اينكه نفس هرچه بيشتر از ماديات فاصله بگيرد، بيشتر 
كنـد و لـذا در    قابليت دريافت معقـولات را پيـدا مـي   
بينـي حـوادث    خواب و خلسه، الهامات الهـي و پـيش  

تر است، اما ذات الهي كـه كـاملا معقـول     آينده واضح
است، مطلقـاً در حيـات مـادي قابـل رؤيـت نيسـت       

)Aquinas,1996:fp,q12,a11 .( در مورد اول از وجوه
 ـ  ةاشتراك هم مطالبي از توماس نقل گرديد كه به منزل

بودن تحقق رؤيت در دنيـا بـود و    استدلال براي محال
  .به اين دليل نيازي به تكرار آنها نيست

  
  مجاز در اطلاق كلمه رؤيت

عقلي مسأله مورد نظر   در بحث رؤيت گاهي جنبه
  از بيـان جنبـه  غزالـي پـس   . لفظي  است و گاهي جنبه
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عقلي و سعي در توجيه عقلاني رؤيت خداوند، گويد 
كه حتي اگر اطلاق كلمه رؤيت بر معناي مورد نظرش 
جز به صورت مجازي هـم صـحيح نباشـد، اشـكالي     

گيريم  آيد، زيرا ما معناي كلمه را از عقل مي  پيش نمي
غزالي ). 1962/21غزالي،(و مجوز اطلاقش را از شرع 

ه نزاع بر سر رؤيت با چشم سر است و متوجه بوده ك
معناي حقيقي كلمه اباي از كاربرد آن در معناي مـورد  
نظر وي دارد و لذا چنـين مطلبـي را مطـرح كـرده و     
براي صحت اطلاق واژه در اين معناي خاص به آيات 

دهد كه خدا  البته، وي ادامه مي. كند قرآني استشهاد مي
را در چشـم  ) شـهود عقلانـي  (تواند چنين حـالتي   مي

قرار دهد كه در اين صورت اطلاق كلمه بـه صـورت   
  .حقيقت هم خالي از اشكال خواهد بود

  
   نتيجه

خداوند هستند و  غزالي و توماس معتقد به رؤيت
البته، وي . گيرند و نقل بهره مي براي اثبات آن از عقل

دانند و لـذا   را منزه از جسمانيت و در جهت بودن مي
د ديده شدن اشـياي مـادي نخواهـد    ديده شدن او مانن

دانند، با اين  اين دو، وقوع رؤيت را در آخرت مي.بود
ــرممكن   ــا را غي ــوعش در دني ــي وق ــه غزال ــاوت ك تف

هـا   داند، ولي به دليل عدم صفاي كامل روح انسان نمي
پـذيرد مگـر بـراي افـرادي      اين امر در دنيا تحقق نمي

دنيـا   انگشت شمار، اما توماس اساسا وقـوع آن را در 
اين، غزالي امكـان وقـوع آن را در    بر    بنا. داند محال مي

 دنيــا منكــر اســت و تومــاس امكــان ذاتــي اش را رد
 هر دو اتفاق نظـر دارنـد كـه رؤيـت اخـروي     . كند مي

كساني كـه موفـق بـه ايـن       همگاني نبوده و براي همه
رؤيـت از منظـر   .ديدار شوند، نيز يكسان نخواهد بـود 

ــوعي ادراك وي  .كــاملتر و واضــحتر اســت غزالــي ن
كند كه ما از حصـول ايـن ادراك خداونـد     تصريح مي

توسط انسان با واژه هايي مانند لقاء، مشاهده، ابصار و 
  .كنيم رؤيت تعبير مي

دانـد كـه توسـط     توماس نيز آن را نوعي شهود مي
شود، اما از آنجا كه انسـان   عقل نظري انسان انجام مي

عي خود قـادر بـر آن نيسـت،    به تنهايي و با قواي طبي
اين فيض و نور الهي، عقـل  . نيازمند اشراق الهي است

سازد كـه تـوان    اي متحول و كامل مي آدمي را به گونه
پس توماس .كند رؤيت و شناخت ذات الهي را پيدا مي

داند كـه   رؤيت را شناخت عقلاني در نهايت درجه مي
  .پذيرد با اشراق و افاضه رحماني صورت مي

ر مي رسـد تقريـر هـر دو متفكـر از مسـألة      به نظ
رويت، به طور مشهودي تحت تأثير متون دينـي و در  

در واقع، اين دو بيشتر مسأله . راستاي توجيه آن است
را از جنبه كلامي و كمتر از آن جنبه فلسـفي بررسـي   

غزالـي از سـويي مـي    . نموده اند تا از جنبـه عرفـاني  
شـم سـر را   خواهد نظريه اشعري امكان رويـت بـا چ  

ــزه از   ــدارد و از ســوي ديگــر، خــدا را من محفــوظ ب
لـذا رؤيـت را بـه شـناخت      .عوارض جسماني بدانـد 

كند كه همان بصيرت قلبي و ديدن به  كاملتر تفسير مي
چشم دل است و محل اختلاف و مورد انكـار عمـوم   

گويد كه خدا  معتزله و شيعه نيست و در عين حال مي
در چشم و يا هـر عضـو   تواند اين نوع شناخت را  مي

ديگر قرار دهد كه تـوجيهي ناموجـه اسـت،زيرا تنهـا     
ديـدن امـور     توانـد داشـته باشـد،    قدرتي كه چشم مي

گويا خود غزالي متوجه اشكال بوده و لذا  .مادي است
احتمال مجاز بودن ايـن معنـا را بـراي كلمـه رؤيـت      

خواهـد بگويـد كـه     وي مـي   در واقع، .گردد متذكر مي
ار رؤيت مهم نيست و اين سـؤال كـه ايـن    محل و ابز

گيرد، اهميـت نـدارد،    ديدن با چه عضوي صورت مي
در حالي كه اختلاف دقيقـا بـر سـر ديـدن بـا عضـو       

بدين جهـت اسـت كـه در    . خاص، يعني چشم است
 .شـود  كلام وي نوعي ابهـام و تنـاقض احسـاس مـي    

توماس نيز در صدد توجيه فقراتـي از كتـاب مقـدس    
دا را در آخرت رو به رو و چنانكـه  است كه انسان خ

خدا آن گونه  البته، چون شناخت ذات .بيند هست، مي
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كه هسـت، بـراي انسـان ممكـن نيسـت، لـذا تحـول        
خداگونــه انســان و ضــرورت فــيض الهــي را مطــرح 

  .كند مي
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